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دست نوشته ها

کوچه ایمان، ساعت 00:00

تاریخشان  مصحف  به  می توان  که  گرفته  اصالت  آنقدر  بودنم  بی تو  روزهای 
بی دلهره  دلم یک خنده  و  انداخته  لنگر  گلویم  در  قرن هاست که  سکوت  سپرد، 
تمایل  بی رنگی اش  و سرمای  ربوده  را  داشته هایم  تمام  رنگ  نداشتنت  می خواهد، 
به سکون را در لحظه هایم زیاد می کند، نبض خنده هایم کند می زند در نبودنت و 
بی تو هر روز من روز مبادا شده است. دستانم پینه بسته از جاروی این همه خیال 
را  نبودنت  باور  دلم  اکنون  زندگیست!  حقیقت  باورنکردنی ترین  مرگ  انگار  آری  و 
منتظر.  پلک  این  بگیرد  آرام  و  نبود  پر  بود  این  پذیرد  پایان  می خواهم  می خواهد، 
خسته ام از پاییدن جاده هایی که قرار است روزی تو از کنار آن ها عبور کنی، خسته ام 
از انتظار برای لمس خنده هایی که دلم برایشان قنج میزد در روزگار پُر پرسه زدن 
در کوچه های پاییزی. به حرمت لحظه های پر خدای با هم بودنمان بگو به که دل 
سپرده ای که بی قراری ام بی قرارت نمی کند؟ دل آشوبم، از فرجام این روزها که پی 
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در پی می گریزند و من بی خبر تر از دیروزم.  همیشه واژه" آخرین" در درونم شورش 
به پا می کند و  پای رفتنم را لنگ. لیک این بار می خواهم آخرین وعدگاه مان کوچه 

ایمان باشد، رإس ساعت 00:00 ! 

که  روزی  اند، می ترسم  نه، چشمانم کم سو شده  انتظارم،  از  اینکه خسته  نه 
می آیی چشمانم نتوانند ثابت کنند چقدر بی قرارت بوده ام. چشمه اشکم خشک باشد 
ناتوانی دستان پیرم می ترسم. شاید آن روز  از  باور نکنی،  را  انتظارم  و تو صداقت 
از لرزش صدایم می هراسم نکند  قدرت به آغوش کشیدنت قسمت دستانم نشود، 
شک کنی به گلویی که قرن هاست با سکوتش تو را فریاد زده است. زودتر بیا قبل از 
آن که دیوارهای کاهگلی کوچه ایمان هم فروریزد!  به قدر یک عمر بغض فروخفته 
دارم راه نفس به گلویم تنگ شده انگار لاغر شده این شاه راهی که برای سبقت 
نامت همیشه پهنا داشت. بیا قبل از آنکه برای آمدنت دیر باشد. درکنارم نمان، که دل 
سپرده ات چون من، تاب انتظار ندارد، ولی به حرمت آنچه بیمار تو ام کرد، درنگی به 
کوچه ایمان بیا تا خدایت را کافر نشوم در روزگاری که بعد رفتنت عجیب کنارم بود. 

این شهر  راس ساعت00:00 می خواهم آخرین دیدارمان در بی ریاترین کوچه 
باشد، تو باشی و باران سنگین چشم های من در کوچه ای به نام ایمان! می خواهم 
کنی  باور  و  نگفته ام  حرف های  صداقت  به  شوی  مومن  بار  آخرین  برای  بار  یک 
برای  است،  از من  بیشتر  تو  لمس حضور  از  به کوچه هایی که سهمشان  حسادتم 
با  باشی  بی ریا  آبادش  دل  اهالی  سان  به  تا  خواندمت  کوچه  این  به  دیدار  آخرین 
انتظاری که بی بهانه مهمان دقایق عمرم کردی و هم چون کودکی صادق  دلیل 

سرمای این مرز وسیع بین دست هایمان را رسوا کنی.  

همین که نامت را می دانم برایم کافیست است که به دارایی ام فخر بفروشم، 
تو را به بهای ایمان اهل این محل نامم را به بی وفایی روزگار نسپار، همین اندک 
مرا بس که تو در گوشه ای ازین سرای نامم را زمزمه میکنی و من اشک هایم را با 
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ارتعاش آن صدا به رقص وامیدارم تا در نبودنت ثانیه هایم یک سال و صدسال نشود. 
دل خوشم به این طوفان، راس ساعت 00:00 کوچه ایمان.
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اردی بهشت 

اگر آرزوی تو نیز داشتن ثانیه هایی پر از عشق و امنیت است، پس خنده را به 
ایامت میزبان شو و بندهای توسلت را محکم کن و دست یاری گر خدایت را به مهر 
بفشار تا روزهایت چون گذشته پر شود از برکت خلوص و از نعمت آرامشی از جنس 
صداقت. اوقاتت را مطهّر کن به غسل تهذیب و رها شو از بند هرآنچه دلگرم دنیای 
فانی ات کرده، آنگاه می شود زندگی را زیست و خنده را اسیر حریم دلربای لبانی 
کرد که شایسته لبخندند.  بی ریا خوبی کن و بی دریغ مهر بورز، هر آنچه نیکیست 
خیرات کن در غروب جمعه و یا سحرگاهی از جنس سپیدی ماه، تا به اعتبار خاندان 
و حضرتش تن و روحت پاک شود از هر چه ظلم و تزویر. مغرور نباش به عزتت که 
این جلال از بحر بی کران عنایت کریم مستعان است و تو وامدار این بخشش. به 
فردا بدبین نباش که امید محض خاطر پر ز تشویش تو جان گرفته تا در مأمن امنش 
آرام گیری و آرامش ببخشی به خلق خدای خوبی ها! امروزت را حرام فردای مجهول 
مکن که فرصت زیستنت بی حصر نیست. زنده کن جهان رؤیاهایت به مهر و خود 
خالق خاطره های نیک باش. بشکن دیوار زندان طمع که تو را در تیرگی آز حبس 
می کند به بهای سلب آرامش. امروز را زندگی کن، بی حسرت دیروز و بی اندیشه ی 
فردا، نگذار که زمان از میان انگشتانت فرو لغزد. همه چیز دوّار است و ثمره ی خوبی، 
در دستان تو باز به بار خواهد نشست پس بی دریغ بهروز باش و مهربان و وفادار باش 
به احسان، جهاد کن برای خلق ایمان و تنها از برای خالق زمین و آسمان کُرنش کن 
زیرا اوست که بی منت عطا می کند و بی انتظار هر روزت را نفسی دوباره می بخشد. 

بهترین باش که بنده ی خالق بهترین ها تویی! 
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ذهن حریص

در شبی دی، عهد نو کردم با زمان که در تقیّدش نباشم مگر به منفعت طلبی 
از گذرانش، پایان دهم به خروش بی امان چشمه ی بی پروای چشمم تا بی امان در 
محل نظر هر سودخواهی نرقصد به غم! سترگ می شوم به سان سنگ و بیگانه با 
اهل شعر،که شعر ملوّن می کند روح بشر را به مهر! در سرایی که مردمانش بیگانه 
اند به صدق، پنهان می کنم پهنه ی ابعاد ذهن خویش در لفاف ریا، تا در موج طوفان 
مزوّران، خلاف ارتش بی لطف نچرخیده باشم! زخمی نشوم از بی عنایتی لب لرزانکان 
هزار رنگ. جلّاد خوبی های خدا داده می شوم تا بی حساب شوم با همه مردمکان دنیا 
دوست. تکرار نمی شوم این سال. آگاهم به فرجامی نحس که محکوم می شوم به 
قتل وجدان، لیک شبی چون بی غشان سر می سایم بر بالش قو و کاخ آمالم را نه در 
رویا، که بر سقف حق کودکی یتیم بنا می کنم و نیک اختلاف خداهایمان را نظاره 
گر می شوم! به عقد کفر در می آیم به مهر هزار جلد رهایی از جهل مرداب گون 
خفته در ذهنم و فریاد بر می آورم و چگونگی خداییت را سوال می کنم بی هراس! 
مگر می شود همه چیز در ید دانایی تو تسخیر شود و من جهل را ازین همه عمر به 
ارث برده باشم؟! پس تکلیف پاسخ چشم های خیره به پیله ی عمیق انگشتان سیاه 
پدر کودکی بی نصیب از مسمای شاهی چه می شود؟ لا به لای کدامین مصحف، 
در آغوش کدامین مکتب اصیل، اختلاف این سقف هارا معماری می کند؟! به گمانم 
شرمگینی از خلق گستاخی واژه های بی ستر این ذهن حریص، لیک بیزارم از تکرار 

سالگرد این هراس خفته در پهنه ی گلویم رخصت فریاد بده پاسخش هم هیچ!
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چشم انتظاری

سرمای کلامت لحظه هایم را می خشکاند آنگاه که مغرور می شوی و واژه ها را 
در نقاب تعارف کتمان میکنی، شفاف باش با دلت، عشقت را بلند فریاد بزن تا سایه 
نگیرد آتش عشقی که شعله هایش حیران تقریرند، رها باش از بند تردید و نگذار که 
زمان از میان انگشتانت فرولغزد، بگذار آسمان از فریاد عشقت باریدن بگیرد که هوای 

خاطره همیشه ابرها را کم دارد.......

ستاره ها را به انتطار حرم عشق پاکت نوید دادم چشم انتظارشان نگذار.......


